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پــــس از اظهــــارات اخیــــر برخــــی مقامــــات دولتــــی و تیــــم 
مذاکره‌کننــــده کــــه کامــــا از موضــــع ضعــــف بــــود و آمریــــکا 
ــــدوار می‌کــــرد،  ــــران، امی ــــه ای ــــه فشــــارهای بیشــــتر ب را ب

ــــورای  ــــر ش ــــی دبی ــــن رضای ــــگر محس ــــنبه سرلش ــــب یکش ش
ــــع  ــــی مواض ــــوی تلویزیون ــــک گفت‌وگ ــــی در ی ــــت مل امنی

قدرتمندانــــه و عزتمندانــــه‌ای اتخــــاذ کــــرد و پیــــام قــــدرت 
به آمریکا فرستاد.

برخــــاف جریــــان حامــــی مذاکــــره و تســــلیم و عقب‌نشــــینی، سرلشــــگر 
رضایــــی مواضــــع تهاجمــــی علیــــه آمریــــکا اتخــــاذ کــــرد. رضایــــی همچنیــــن 

برخــــاف عبدالناصــــر همتــــی کــــه مدعــــی شــــده بــــود صــــادرات نفــــت 
ــــران  ــــه ای ــــرد ک ــــام ک ــــده، اع ــــر ش ــــکا صف ــــارهای آمری ــــت فش ــــه عل ــــران ب ای

بــــه انــــدازه تــــوان تولیــــدش در حــــال صــــادرات نفــــت اســــت و بدیــــن ترتیــــب 
موضــــع خفت‌بــــار همتــــی را اصــــاح کــــرد.

وی بــا اشــاره بــه مدیریت تنگــه هرمــز افــزود: تنگــه هرمــز علی‌رغــم ادعای 
ــت و تا آمریکا رفتارش را اصلاح نکند باز نمی‌شود.  آمریکایی‌ها بسته اس
ایــن بــار آمریکاســت کــه بایــد اول از همــه بــه تعهداتــش عمــل کنــد. بیش 
از ۵۰ درصــد ســواحل خلیــج فــارس برای ایــران اســت و ایــن ما هســتیم که 

باید تنگــه هرمــز را مدیریت کنیــم. جمهوری اســامی ایــران خواهــان پایان 
جنگ در غــرب آسیاســت و مقابــل جنگ‌طلبان دنیا ایســتاده اســت.

در روزهــــای اخیــــر شــــاهد ســــیگنال‌هایی از جانــــب مقامــــات 
دولــــت پزشــــکیان خصوصــــا عبدالناصــــر همتــــی هســــتیم مبنــــی 
بــــر اینکــــه بــــه علــــت فشــــارهای آمریــــکا صــــادرات نفــــت کشــــور 
متوقــــف شــــده یــــا امــــکان واردات بنزیــــن وجــــود نــــدارد یــــا دولــــت 
ــــن  ــــر ای ــــد ظاه ــــدارد. هرچن ــــور ن ــــیاری از ام ــــرای بس ــــی ب ــــر پول دیگ
ســــخنان، اعتــــراف بــــه ناکارآمــــدی دولــــت اصلاح‌طلــــب اســــت، 
امــــا هــــدف غایــــی ایــــن نــــوع مواضــــع، چیــــزی جــــز تحمیــــل مذاکــــره 

با آمریکا به نظام جمهوری اسلامی نیست.
در روزهــــای اخیــــر شــــاهد مواضــــع خفت‌بــــار بانــــک مرکــــزی بوده‌ایــــم بــــه 
طــــوری کــــه بانــــک مرکــــزی برخــــاف وظایفــــش جهــــت کنتــــرل نــــرخ ارز کــــه 
ــــانه‌های  ــــر رس ــــه خب ــــت، هرگون ــــه اس ــــی آرام در جامع ــــای روان ــــد فض نیازمن
انقلابــــی مبنــــی بــــر وصــــول درآمدهــــای نفتــــی کافــــی بــــرای اداره اقتصــــاد 
کشــــور را هــــم تکذیــــب می‌کنــــد و بلافاصلــــه بعــــد از ایــــن تکذیبیه‌هــــا شــــاهد 

ــــتیم. ــــاره ارز هس ــــدن دوب ــــران ش گ
 از چهارشــــنبه هفته گذشــــته که عبدالناصر همتی که عنوان ضعیف‌ترین 
رئیس بانک مرکزی تاریــــخ ایران را یدک می‌کشــــد، در مصاحبــــه تلویزیونی 
ادعــــا کــــرد صــــادرات و درآمــــد نفــــت کشــــور بــــه صفــــر رســــیده، قیمــــت دلار 
ــــا شــــتاب بیشــــتری افزایــــش یافــــت و طــــی 4 روز کاری پــــس از ســــخنان  ب

ــــد. ــــران ش ــــان گ ــــزار توم ــــزی، دلار 12 ه ــــک مرک ــــای بان ــــی و تکذیبیه‌ه همت

ــــه  ــــت ک ــــی اس ــــکیان، خط ــــت پزش ــــایر ارکان دول ــــی و س ــــر همت ــــع اخی مواض
ــــم در دوره دوم  ــــی ه ــــن روحان ــــت حس ــــی دول ــــی یعن ــــب قبل ــــت اصلاح‌طل دول
خــــود پیــــش گرفتــــه بــــود. پــــس از خــــروج ترامــــپ از برجــــام، شــــاهد بودیــــم کــــه 
ــــا  ــــا ره ــــه تحریم‌ه ــــه بهان ــــور را ب ــــور کش ــــیاری از ام ــــی بس ــــن روحان ــــت حس دول
ــــی،  ــــهید رئیس ــــت ش ــــروع دول ــــا ش ــــا ب ــــت بــــودن آن بهانه‌ه ــــه نادرس ــــود ک ــــرده ب ک

ــــش  ــــت را در پی ــــان سیاس ــــب هم ــــردان اصلاح‌طل ــــم دولتم ــــون ه ــــد. اکن ــــاش ش ف
گرفته‌انــــد. مثــــا دولــــت روحانــــی از واردات واکســــن کرونــــا خــــودداری می‌کــــرد 
ــــت تحریم‌هــــای آمریــــکا  ــــه عل ــــد کــــه ب ــــه می‌آوردن ــــت بهان و مســــئولان آن دول
ــــا  ــــد؛ ام ــــا نمی‌ده ــــن کرون ــــران واکس ــــه ای ــــی ب ــــروط FATF کس ــــن ش و نپذیرفت
مــــردم شــــاهد بودنــــد کــــه بلافاصلــــه بــــا شــــروع دولــــت ســــیزدهم، میلیون‌هــــا 

ــــه آن  ــــبت ب ــــرعت نس ــــه س ــــران ب ــــد و ای ــــور وارد ش ــــه کش ــــا ب ــــن کرون دوز واکس
بیمــــاری همه‌گیــــر مصون شــــد. واکسیناســــیون سراســــری ایــــران با واکســــن‌های 
ــــا  ــــه تحریم‌ه ــــه بهان ــــرد ک ــــخص ک ــــی مش ــــهید رئیس ــــت ش ــــدای دول ــــی در ابت واردات
ــــد مذاکــــرات و  ــــرش دور جدی ــــرای پذی ــــه نظــــام ب ــــزی جــــز فشــــار ب ــــا  FATF چی ی

عقب‌نشینی از مواضع بحق ایران نبود.
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نســــخه تکراری اصلاح‌طلبان؛ بن‌بست‌نمایـــــی‌ اوضــــاع اقتصادی بــــرای تحمیل مذا‌کره

و حقارت
عـــــــــزت

پالـسپالـس
ـــــت ذل
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حقارت و  ذلت  پالس 

    در روزهای اخیر شاهد سیگنال‌هایی از جانب 

مقامات دولت پزشکیان خصوصا عبدالناصر همتی 

هستیم مبنی بر اینکه به علت فشارهای آمریکا 

صادرات نفت کشور متوقف شده یا امکان واردات 

بنزین وجود ندارد یا دولت دیگر پولی برای بسیاری 

از امور ندارد. هرچند ظاهر این سخنان، اعتراف به 

ناکارآمدی دولت اصلاح‌طلب است، اما هدف غایی 

این نوع مواضع، چیزی جز تحمیل مذاکره با آمریکا 

به نظام جمهوری اسلامی نیست.

در روزهای اخیر شاهد مواضع خفت‌بار بانک مرکزی 

بوده‌ایم به طوری که بانک مرکزی برخلاف وظایفش 

جهت کنترل نرخ ارز که نیازمند فضای روانی آرام در 

جامعه است، هرگونه خبر رسانه‌های انقلابی مبنی 

بر وصول درآمدهای نفتی کافی برای اداره اقتصاد 

کشور را هم تکذیب می‌کند و بلافاصله بعد از این 

تکذیبیه‌ها شاهد گران شدن دوباره ارز هستیم.

 از چهارشنبه هفته گذشته که عبدالناصر همتی 

که عنوان ضعیف‌ترین رئیس بانک مرکزی تاریخ 

ایران را یدک می‌کشد، در مصاحبه تلویزیونی ادعا 

کرد صادرات و درآمد نفت کشور به صفر رسیده، 

قیمت دلار با شتاب بیشتری افزایش یافت و طی 

3 روز کاری پس از سخنان همتی و تکذیبیه‌های 

بانک مرکزی دلار 5 هزار تومان گران شد.

نسخه تکراری اصلاح‌طلبان؛ به عشق تسلیم و مذاکره

مواضع اخیر همتی و سایر ارکان دولت پزشکیان، 

خطی است که دولت اصلاح‌طلب قبلی یعنی دولت 

حسن روحانی هم در دوره دوم خود پیش گرفته 

بود. پس از خروج ترامپ از برجام، شاهد بودیم 

که دولت حسن روحانی بسیاری از امور کشور را به 

بهانه تحریم‌ها رها کرده بود که نادرست بودن آن 

بهانه‌ها با شروع دولت شهید رئیسی، فاش شد. 

اکنون هم دولتمردان اصلاح‌طلب همان سیاست 

را در پیش گرفته‌اند.

دروغ‌هایی که دولت روحانی به اسم تحریم گفت

مثلا دولت روحانی از واردات واکسن کرونا خودداری 

می‌کرد و مسئولان آن دولت بهانه می‌آوردند که به 

علت تحریم‌های آمریکا و نپذیرفتن شروط اف.ای.

تی.اف کسی به ایران واکسن کرونا نمی‌دهد؛ اما مردم 

شاهد بودند که بلافاصله با شروع دولت سیزدهم، 

میلیون‌ها دوز واکسن کرونا به کشور وارد شد و ایران 

به سرعت نسبت به آن بیماری همه‌گیر مصون شد. 

واکسیناسیون سراسری ایران با واکسن‌های وارداتی 

در ابتدای دولت شهید رئیسی مشخص کرد که بهانه 

تحریم‌ها یا اف.ای.تی.اف چیزی جز فشار به نظام 

برای پذیرش دور جدید مذاکرات و عقب‌نشینی از 

مواضع بحق ایران نبود. مصداق دوم خلاف‌گویی 

دولت حسن روحانی مربوط به صادرات نفت بود. 

در دولت روحانی به بهانه تحریم‌ها تلاشی برای 

صادرات نفت صورت نمی‌گرفت تا نظام برای پذیرش 

مذاکره با آمریکا تحت فشار قرار بگیرد.

مثلا در شهریور 1399 محمدباقر نوبخت رئیس 

سازمان برنامه دولت روحانی ادعا کرد:‌ حتی برای 

غذا و دارو، اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.

 اما پس از شروع دولت سیزدهم و تغییر مدیریت 

وزارت نفت، صادرات نفت ایران 2.5 برابر شد و از 

600 هزار بشکه در روز در پایان دولت روحانی به 

سرعت به 1.6 میلیون بشکه در روز رسید، بدون 

اینکه تحریم‌های ایران کم شود. بدین ترتیب بار 

دیگر مشخص شد که دولت‌های اصلاح‌طلب، با 

هدف تحمیل مذاکرات، حاضرند با شاخص‌های 

اقتصادی بازی کنند.

دروغ بزرگ همتی

هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی 

دولت پزشکیان اعلام کرد که صادرات نفت و درآمد 

نفتی ایران صفر شده؛ در حالی که این حرف واضحا 

دروغ است و پاســــــخ گل به جریان تسلیم طلب 

محسوب می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری 

فارس، وزارت نفت ۷.۵ میلیارد دلار پول فروش 

نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. 

این پول مربوط به نفتی است که قبلا فروخته شده 

است. همچنین پول نفتی که در مدت برداشته شدن 

محاصره فروخته شده هم باید به حساب بانک مرکزی 

واریز شود. پیش از این شرکت ردیابی محموله‌های 

نفتی تنکرترکرز اعلام کرده بود که ایران در مدت 

برداشته شــــــدن محاصره ۶.۵ میلیارد دلار، نفت 

و فرآورده نفتی فروخته اســــــت.۶.۵ میلیارد دلار 

کفاف ۶ ماه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور 

را می‌دهد. همچنین طبق آمار موسسه بین‌المللی 

کپلر، ایران اکنون ۸۳ میلیون بشکه نفت روی آب دارد 

 و از این محل، صادرات نفت خود را ادامه می‌دهد. 

از طرفی طبق قانون بودجه، ایران باید ماهی کمتر 

از ۳ میلیارد دلار، درآمد نفتی محقق کند که با قیمت 

فعلی نفت معادل ۹۰ دلار، با فروش ۱.۱ میلیون بشکه 

از ذخایر نفت ایران، این درآمد نفتی تامین می‌شود.

با نرخ تخلیه ۱.۱ میلیون بشکه در روز نیز، امکان حفظ 

صادرات تا ۷۵ روز دیگر یعنی اواسط آبان‌ماه وجود 

دارد. از طرفی با توجه به تاخیر حداقل ۲ ماهه در 

بازگشت ارز، درآمد نفتی ایران تا دی‌ماه برقرار است. 

ایران تا آبان‌ماه یعنی موعد انتخابات میان‌دوره‌ای 

مجلس در نوامبر، در تامین ارز چالش جدی نداشته و 

دارای ابتکار عمل برای تشدید تنش و تاثیر بر انتخابات 

آمریکاست و این فرصت نباید به پای مذاکره بسوزد.

خبر

آمریکایی‌ها فکر می‌کردند 
می‌توانند جنگ با ایران را 
چندروزه تمام کنند و کل 

نفت و گاز ایران و منطقه را 
به دست بیاورند. حدود 

یک هزار و ۲۰۰ نفتکش 
بی‌خاصیت شده‌اند و تقریبا 

بالای ۱۵ درصد ناوگان 
جهانی از رده تجارت خارج 

شده‌اند

         اکنون که قدرت خرید مردم بواسطه افزایش تورم کاهش پیدا کرده، 

می‌بایست بانک مرکزی آستین بالا بزند تا این بیماری مزمن را در اقتصاد کشور 

به صورت اساسی درمان کند، بیماری که هر چه دیرتر به آن رسیدگی شود 

موجودیت اقتصاد ایران را زیر سوال می‌برد. 

  اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با تورم مزمن و بالا خود را در جامعه نشان داده؛ 

تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و رونق تولید و  سرمایه‌گذاری را نیز 

به چالش کشانده است؛ چراکه این پدیده ویرانگر نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران 

مسیر خود را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید بیاورند؛ البته همین موضوع هم 

باعث شده که اقتصادمان تنبل و در گوشه رینگ قرار بگیرد، اما در اینجا سوالی 

مطرح می‌شود، آیا راهکارهای سیاست‌گذاری برای کنترل تورم وجود دارد؟ اگر 

موجود هست چرا متولیان امر برای این پدیده سرکش و خانمان‌سوز در حالت 

انفعال به سر می‌برند و سکوت را در پیش‌گرفته‌اند.

باید به این نکته اشاره کرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، ریشه تورم 

کشور را نه یک عامل منفرد، بلکه ترکیبی پیچیده که شامل رشد نقدینگی، بهره 

بانکی، ناترازی بانک‌ها و نوسانات نرخ ارز بوده می‌دانند؛ البته راهکارهای حل 

این مسائل خطرناک را هم ارائه کرده‌اند ولی اراده‌ای برای اجرای دقیق و صحیح 

آنها نمی‌بینند، اکنون رشد نقدینگی افسار گسیخته شده یا اینکه ناترازی در 

برخی بانک‌ها فریاد می‌زند، همچنین تاثیر پذیری سفره مردم از نوسانات ارزی 

هم نمایان شده و از سویی نیز نرخ بالای بهره بانکی در بانک‌ها مشهود است که 

همه این‌ها باعث می‌شود تا رشد تورم سرسام‌آور شود و اقتصاد ایران را بحرانی 

کند؛ حالا این سوال ایجاد می‌شود که مسئول انضباط مالی کیست؟ آیا خطر 

را در اقتصاد لمس نمی‌کند و نمی‌بیند که سفره‌های مردم بی‌رنگ شده‌اند.  

البته باید اذعان کرد تا زمانی که دولت‌ها شکاف میان درآمد و هزینه خود را 

با استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر بانک‌ها پر کنند، هرگونه تلاشی برای 

مهار تورم بی‌نتیجه خواهد ماند. تنها راهکار ثبات اقتصادی، اجرای دقیق و 

واقعی »انضباط مالی« است و وقتی هیچ برنامه‌ای برای کنترل نوسانات نرخ 

ارز و فشارهای تورمی وجود نداشته باشد، با اولین شوک ارزی بحران گرانی‌ها 

در جامعه لمس می‌شود و این را نیز تجربه نشان داده است، تجربه‌ای که هر 

زمان به سراغ مردم می‌آید رنگ از رخسارشان پریده می‌شود و گرد ناامیدی 

خانه‌هایشان را فرامی‌گیرد. جالب اینجاست که هر وقت شوک‌های ارزی اتفاق 

می‌افتد بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به جای بهره‌مندی از راه‌های متناسب 

اقتصادی به سراغ سرکوب ارزی می‌روند، سیاستی که مقطعی و مسکن بوده و 

درس خود را در اقتصاد کشور پس داده است.

برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که برای مهار تورم باید نرخ بهره بانکی 

کاهش پیدا کند تا اینکه دارایی‌ها و  سرمایه‌های مردم به تدریج سمت تولید 

هدایت شود که از این طریق بشود اقتصاد را پویا نگه داشت؛ البته کارشناسان 

اقتصادی دیگری هم هستند نظریاتی برای کنترل تورم ارائه کرده‌اند که در بازه 

زمانی کوتاه‌مدت شاید پاسخگو باشد اما در بلندت اقتصاد را دچار بحران می‌کند 

یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره بانکی است. به هر حال سیاست‌ها و 

راهکارهای علمی برای پدیده مزمن و ویرانگر تورم وجود دارد که اراده و عزم 

بانک مرکزی را می‌طلبد تا به سمت اجرای آنها حرکت کند اما آن چیزی که 

دیده می‌شود عزم و اراده‌ای برای کنترل تورم وجود ندارد.

در همین راستا به سراغ برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی رفتیم و با آنها در 

خصوص راهکار مهار تورم گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو‌ها در ذیل است:

روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه 

برنامه هفتم راهکاری برای مهار تورم و نرخ ارز است گفت: قانون مذکور 

به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، مجموعه‌ای از اهداف، 

سیاست‌ها و راهکارهای اقتصادی را برای حل چالش‌های ساختاری 

و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی کرده است، لذا مهار 

تورم و کنترل نوسانات ارزی به عنوان دو اولویت اصلی اقتصادی، جایگاه 

ویژه‌ای در این برنامه دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم 

توسعه، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالی و کاهش عوامل 

تورم‌زا طراحی شده است، بنابراین اجرای دقیق و منسجم این برنامه می‌تواند 

به کاهش فشارهای تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کــــــرد: در برنامه هفتم تقویت تولید، 

توسعه صادرات، افزایش ارزآوری، اصلاح نظام بانکی و ارتقای انضباط مالی 

و مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی را برای کاهش نوسانات و افزایش ثبات در 

بازار ارز پیش‌بینی کرده است.

وی اظهار کرد: موفقیت برنامه‌های ضدتورمی و سیاست‌های ارزی، صرفاً به 

تدوین قوانین محدود نمی‌شود و اجرای دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های 

اقتصادی و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها از عوامل تعیین‌کننده در تحقق 

اهداف برنامه به شمار می‌رود.

ایزدخواه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، 

می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز و حرکت اقتصاد 

کشور به سمت ثبات و رشد پایدار عمل کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند 

همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور خواهد بود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، به راهکار مهار تورم اشاره 

کرد و گفت: معتقدم برای ایجاد ثبات اقتصادی باید در سیاســــــتگذاری‌ها 

ثبات داشته باشیم؛ یعنی اینکه سیاست‌گذاری‌هایمان نوسانی نباشد، اخیرا 

تحقیقات بین‌المللی در خصوص "تورم" انجام شده و نتیجه‌اش این بوده که 

عمده کشورهایی که می‌خواهند با سیاستگذاری کارهای بزرگ انجام دهند 

بدون اینکه ظرفیت‌های لازم خود را فعال کنند و منابعی را پیش‌بینی کرده 

باشند دچار تورم‌های بزرگی می‌شوند.

وی افزود: یعنی تورم‌های بزرگ ناشی از بحران، تحریم، فشارهای اقتصادی و... 

نیست بلکه ناشی از این است که سیاستگذار می‌خواهد اتفاقات بزرگی را رقم 

بزند، اما منابع را در اختیار ندارد.کشورهایی مثل افغانستان، یمن و برخی از 

کشورهای آفریقایی همچون سومالی دولت و سیاستگذار ندارند اما می‌بینیم 

در این کشورها تورمی هم وجود ندارد، اما کشورهایی هم در آمریکای لاتین نظیر 

ونزوئلا که هم صاحب دولت هستند و هم اینکه سیاستگذار دارند ولی تورم 

دارند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم 

تورم در کشورمان کاهش پیدا کند باید بار دولت کم شود؛ یعنی دولت متناسب 

با منابعی که دارد بار را بردارد، البته این هم مسیر دشواری خواهد بود چراکه 

توقعات از دولت زیاد بوده و وادار می‌شود که خلق پول کند و همین موضوع 

هم تورم‌زا است.

مسیر "مهار تورم" از  سیاستگذاری‌های 
می‌گذرد اقتصادی  صحیح 

پالس قدرت و عزتپالس قدرت و عزت
گزارش

     پس از اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی و تیم مذاکره‌کننده 

که کاملا از موضع ضعف بود و آمریکا را به فشارهای بیشتر به ایران، 

امیدوار می‌کرد، شب یکشنبه سرلشگر محسن رضایی دبیر شورای 

امنیت ملی در یک گفت‌وگــــــوی تلویزیونی مواضع قدرتمندانه و 

عزتمندانه‌ای اتخاذ کرد و پیام قدرت به آمریکا فرستاد.

برخلاف جریان حامی مذاکره و تسلیم و عقب‌نشینی، سرلشگر 

رضایی مواضع تهاجمی علیه آمریکا اتخاذ کرد. رضایی همچنین 

برخلاف عبدالناصر همتی که مدعی شده بود صادرات نفت ایران 

به علت فشارهای آمریکا صفر شده، اعلام کرد که ایران به اندازه توان 

تولیدش در حال صادرات نفت است و بدین ترتیب موضع خفت‌بار 

همتی را اصلاح کرد. سرلشگر رضایی همچنین سیاست مذاکراتی 

دولت پزشکیان را که به دو بار تجاوز نظامی به کشورمان منجر شده 

نقد کرد و گفت: بعد از چندین بار مذاکره و بدعهدی آمریکایی‌ها 

باید در رفتار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با دنیا اصلاحاتی 

انجام شود. سردار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 

گفت: در راهبردهای دفاعی ایران تکامل رخ داده و از جنگ تحمیلی 

دوم دائما در حال تکامل دفاعی - سیاسی است. ایران امروز ایران 

قبل از جنگ نیست؛ این قضیه درباره آمریکای پرمدعا هم صدق 

می‌کند و تصویر آمریکای صلح‌خواه و بزک‌کرده، در ذهن جوانان 

ایرانی عوض شده است.

وی افزود: در مقابل همه دنیا با یک دید جدید به ایران نگاه می‌کنند. بعد 

از چندین بار مذاکره و بدعهدی آمریکایی‌ها باید در رفتار دیپلماتیک 

جمهوری اسلامی ایران با دنیا اصلاحاتی انجام شود.

در شیوه جنگ حتما تحول خواهیم داشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: همه تجارب یک سال گذشته 

را حتما در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت و حتما جنگ آینده متفاوت 

از جنگ تحمیلی سوم خواهد شد. حتما در مسئله اداره شیوه جنگ 

تغییراتی خواهیم داد. آمریکایی‌ها به مذاکرات، دیپلماسی و امضایشان 

خیانت کردند. وی با اشاره به نقش وحدت در پیروزی‌های اخیر افزود: 

اثر وحدت ملت ایران در برابر دشمن کمتر از اثر لانچرها نیست. هم 

در اداره جنگ‌ هم در دیپلماسی و هم در مسائل سیاسی - اجتماعی 

تحول خواهیم داشت و توان‌های جدیدی به صحنه خواهند آمد.

ترامپ ریسک لجستیک تجارت جهانی را بالا برده است

رضایی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند می‌توانند جنگ 

با ایران را چندروزه تمام کنند و کل نفت و گاز ایران و منطقه را به دست 

بیاورند. حدود یک هزار و ۲۰۰ نفتکش بی‌خاصیت شده‌اند و تقریبا 

بالای ۱۵ درصد ناوگان جهانی از رده تجارت خارج شده‌اند. هزینه 

حمل‌ونقل نفتکش‌ها بیشتر شده است.

حماقت ترامپ دنیا را به سمت دستیابی به بمب اتم سوق داده است

وی در ادامه گفت: حماقت ترامپ با حمله به ایران اشتیاق مردم 

جهان به بمب اتم را بیشتر کرد آن هم وقتی دیدند عضویت در سازمان 

انرژی اتمی و NPT برای جلوگیری از حمله آمریکا اثری ندارد. ترامپ به 

جای امنیت هسته‌ای، ناامنی هسته‌ای ایجاد کرده است. دبیر شورای 

عالی امنیت ملی با اشاره به عضویت ایران در پادمان‌های بین‌المللی 

تاکید کرد: ایران همه پادمان‌های بین‌المللی را پذیرفته، عمل کرده و 

عضو NPT شده و به بازرسی‌ها تن داده است. ایران تنها کشوری است 

که در تعهد به مقررات انرژی هسته‌ای از همه کشورها جلوتر است.

ملت ایران یال و کوپال F-‌35ها را ریخت

وی در ادامه گفت: دنیا بعد از تجاوز نظامی آمریکا به ایران دید اگر 

بمب اتم داشته باشــــــد از صدها F-35 موثرتر است. یال و کوپال 

F-‌35ها در ایران ریخت و کشورهای عربی به سلاح‌های آمریکایی 
اعتماد ندارند. ملت آمریکا با جنگ ایران مخالف هستند و از ارتش 

و دولت آمریکا حمایت نمی‌کنند. در ایران اما ملت و دولت متحد 

پشت سر نیروهای مسلح هستند. رضایی با اشاره به حملات اخیر 

دشمن تاکید کرد: آمریکایی‌ها کاملا از حملات نظامی ناامید شدند 

و خیال می‌کنند با محاصره اقتصادی به اقدامات نظامی کمک کنند. 

نتانیاهو به ترامپ قول داده اگر ایران را 

شش ماه یا دو سه ماه محاصره اقتصادی 

کنی تسلیم می‌شود. دنیا فهمیده هارت 

و پورت‌های ترامپ خالی‌بندی است. 

ترامپ تنهاست و به محتاج کمک‌های 

ناتو و متحدانش شده است. ایران اما از 

سال‌های گذشته یاد گرفته از تحریم‌ها 

عبور کند و نفت بفروشد.

اگر ترامپ بخواهد کارهایی بکند زلزله‌وار 

مقابله به مثل می‌کنیم

وی افزود: به همه کشورهای اطراف 

می‌گوییم در جنگ اقتصادی با آمریکا 

شریک نشود وگرنه او را دشمن تلقی 

می‌کنیم. دنبال توسعه جنگ نیستیم 

اما اگر کشورهای اطراف ایران در جنگ 

اقتصادی با آمریکایی‌ها همراهی کنند 

منافعشان را می‌زنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رفتار 

اخیر برخی کشورهای همسایه در همراهی با دشمن آمریکایی 

صهیونیستی خاطرنشان کرد: کشورهای اطراف ایران در جنگ 

اقتصادی با آمریکایی‌ها همراهی کنند یک قطره نفت از خلیج 

فارس و تنگه هرمز بیرون نخواهد رفت و مسیرهای دیگری که 

نفت از خلیج فارس صادر می‌شود را هم هدف قرار می‌گیریم.

رزمندگان ما آماده عملیات هستند

وی ادامه داد: این کاری که ترامپ با عنوان جنگ اقتصادی شروع 

کرده تبلیغاتی است. او چه کاری می‌خواهد بکند که قبلا نکرده است! 

یا بحث محاصره دریایی؛ این مربوط به امروز نیست. ما در همین 

یکی دو ماه گذشته ۷۰ میلیون بشکه نفت را فرستادیم رفت. به تمام 

کشورهای اطراف می‌گوییم که وارد جنگ اقتصادی علیه ایران نشوند 

و هرکسی که وارد شود ما آن کشور را دشمن می‌دانیم. اول مذاکره 

می‌کنیم که این کار را نکنند و اگر ادامه دهند آن کشور را هدف قرار 

می‌دهیم. رضایی در ادامه گفت: اگر همچنین کاری شروع کنند یک 

قطره نفت از خلیج فارس نمی‌گذاریم عبور کنیم. نفت نه از تنگه هرمز 

و نه خلیج فارس بیرون نخواهد رفت. ما فعلا تنگه هرمز را بستیم و با 

نفت خلیج فارس کاری نداریم. ما تاکنون به هیچ منافع اقتصادی 

آمریکا حمله نکردیم. بله پایگاه‌های آمریکا را زدیم. ولی مگر آمریکا کم 

منافع اقتصادی در کنار ما دارد! برادران ما آماده عملیات هستند اما ما 

با یک شیب عاقلانه و منطقی حرکت می‌کنیم. امیدواریم آمریکایی‌ها 

شرارت را تمام کنند و ما به مرحله بعدی نرسیم.

تنگه هرمز تا عمل آمریکا به تعهداتش بسته است

وی با اشاره به مدیریت تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز علی‌رغم ادعای 

آمریکایی‌ها بسته است و تا آمریکا رفتارش را اصلاح نکند باز نمی‌شود. 

این بار آمریکاست که باید اول از همه به تعهداتش عمل کند. بیش 

از ۵۰ درصد سواحل خلیج فارس برای ایران است و این ما هستیم که 

باید تنگه هرمز را مدیریت کنیم. جمهوری اسلامی ایران خواهان پایان 

جنگ در غرب آسیاست و مقابل جنگ‌طلبان دنیا ایستاده است. دبیر 

شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به جنگ همه‌جانبه تاکید کرد: 

جنگ‌ها در میادین نبرد و دیپلماسی تعیین خواهد شد. ما دیپلماسی 

را میدان مبارزه می‌دانیم. پرچم ملت ایران بالاست و بالا خواهد بود. 

ترامپ و نتانیاهو کاری نمی‌توانند بکنند. به آمریکا توصیه می‌کنیم نیرو 

اضافه نکنند که اگر اضافه کنند ما می‌زنیم. هر جلسه‌ای که با ضدانقلاب 

بگذارند ما می‌زنیم. اکنون حملات ما هدف‌دار است. ما جنگ اقتصادی 

را خنثی خواهیم کرد. آمریکا گوشه دیوار 

است یا باید تعهدات به ما بدهند یا از 

کنج دیوار دربیایند و دست‌وپا بزنند که 

اوضاع بدتر می‌شود.

هر خانه می‌تواند یک لانچر جنگ اقتصادی 

باشد

وی با اشاره به نقش مردم و به‌خصوص 

جوانان در خروج از وضعیت کنونی جنگ 

اقتصادی با دشمن گفت: جوانان ایرانی 

وارد اقتصاد شوند. هر محله می‌تواند 

پایگاه موشکی جنگ اقتصادی باشد. در 

حال تهیه سند امنیت اقتصادی کشور در 

دبیرخانه شورا عالی امنیت ملی هستیم. 

هدف این است که کسب‌وکارها و بخش 

خصوصی با اطمینان و بدون دغدغه از 

فعالیت خود، مسیر اقتصادی کشور را 

دنبال کنند.
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          رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه اخلال در مبادلات مالی 

از سوی امارات بر تجارت خارجی ایران اثرگذار است اما می‌توان راه‌ها و روش‌های 

دیگر را جایگزین کرد، اظهار داشت: در شرایطی هستیم که برای ماه‌ها بابت 

معیشت مردم و در دسترس بودن کالا نگرانی نداریم و پیش‌بینی‌های لازم 

در این زمینه صورت گرفته است.

  تحولات اخیر در روابط تجاری ایران و امارات، بار دیگر مسئله وابستگی بخشی 

از تجارت خارجی کشور به هاب‌های منطقه‌ای را برجسته کرده است؛ این 

وابستگی‌ که چند دهه گذشته و تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها 

شکل گرفته و در شرایط کنونی با برنامه‌ریزی می‌توان آن را به محملی برای 

بازنگری در مسیرهای تجاری و شیوه‌های مبادلات خارجی ایران تبدیل کرد.

در چنین شرایطی، اگرچه هرگونه اختلال در مسیرهای مالی و تجاری امارات 

می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی بــــــرای فعالان اقتصادی ایجاد کند، اما 

برخورداری ایران از موقعیت جغرافیایی ویژه، مرزهای گسترده، همسایگان 

متعدد و دسترسی به مسیرهای دریایی و زمینی، امکان متنوع‌سازی شرکای 

تجاری و مسیرهای صادرات و واردات را فراهم می‌کند. از این منظر، چالش 

ایجادشده می‌تواند فراتر از یک مسئله مقطعی، فرصتی برای کاهش آسیب‌پذیری 

تجارت خارجی و بازآرایی شبکه مبادلات اقتصادی کشور باشد؛ اقدامی که در 

کنار حفظ ثبات بازار و تامین کالا، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و پرهیز از 

ایجاد نگرانی در افکار عمومی است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با 

خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تصمیم اخیر امارات در قطع روابط تجاری با ایران 

و ایجاد اختلال در مبادلات مالی و تجاری با کشورمان اظهار داشت: قرن‌ها 

قبل از اینکه جایی به نام امارات در نقشه جغرافیایی جهان ثبت شود، نه تنها 

کشور ایران وجود داشته که بخشی از اقتصاد آن نیز بر پایه تجارت شکل گرفته 

بوده به طوری که از زمان اشکانیان و جاده ابریشم اولیه تا جاده ابریشم بعدی 

در ۶۰۰ تا ۷۰۰ سال گذشته، ایران مرکز تجارت دنیا بوده است بنابراین اینکه 

بگوییم اگر امارات امروز نباشد، ما نمی‌توانیم تجارت کنیم، درست نیست و 

این وابستگی‌ شدید وجود ندارد.

چرا امارات هاب تجارت ایران شد؟

حریری ادامه داد: علت اینکه امارات در دو تا سه دهه اخیر در تجارت خارجی 

ایران بزرگ شد، تحریم بود؛ امارات در حوزه تجارت خارجی یکی از راه‌هایی 

بود که برای دور زدن تحریم طراحی شد؛ حالا اینکه این اقدام اشتباه بوده 

یا درست، بحث دیگری است و فعلاً وارد این موضوع نمی‌شویم. مسئله این 

است که ما زندگی اقتصادی و تجارت خارجی خود را به یک کشور به نام امارات 

وابسته کنیم؛ این‌طور نیست که اگر امارات الآن تصمیم بگیرد در مبادلات 

مالی ما اخلال ایجاد کند، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: اگر امارات در مبادلات مالی ما اخلال ایجاد کند، قطعاً بر تجارت 

خارجی اثر دارد، زیرا طی ۲۰ سال گذشته، خودمان را به هاب امارات به عنوان 

هاب صادرات و واردات کشور وابسته کرده‌ایم. این اخلال حتماً می‌تواند دو 

مسئله را از بین ببرد؛ یکی اینکه تحریم امروز به هر حال در شرایط فعلی برقرار 

نباشد یا اینکه ما برای آن جایگزین پیدا کنیم. هر دو موضوع هم شدنی است؛ 

شاید بتوان گفت در کوتاه‌مدت انجام نشود، اما به هر حال امکان‌پذیر است.

او تصریح کرد: شرایط فعلی بیش از اینکه مسئله امارات و نقش آن در حل 

یا عدم حل مسائل مالی اهمیت داشته باشد، باید به وضعیت کلی تجارت 

خارجی توجه کرد. ما الآن بیشتر از اینکه درگیر این باشیم که امارات مسائل 

مالی ما را حل می‌کند یا نمی‌کند، باید ببینیم آیا ما می‌توانیم تجارت خارجی 

مناسبی داشته باشیم یا خیر.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: در شرایط جنگ و محاسباتی که در 

این وضعیت وجود دارد، باید موضوع را به صورت کلی دید. اینکه ما به صورت 

جزئی به امارات بپردازیم، به نظر من موضوع را از مسئله بزرگ‌تری که اکنون 

گریبان ما را گرفته است، منحرف می‌کند.به نظر من این بحث مبنای خیلی 

محکمی ندارد. امارات همان‌طور که می‌تواند یک‌شبه اعلام کند که مبادله 

مالی انجام نمی‌دهد، ممکن است به دستور دیگران چنین اقدامی را انجام 

دهد و از نظر من نباید بیش از اندازه به این موضوع اهمیت داد. وی گفت: 

امارات در حوزه تجارت خارجی ما عموماً کار مالی برای صادرات انجام می‌داده 

و ما الآن اصلاً باید بیشتر به موضوع صادرات بپردازیم تا اینکه پول آن چگونه 

برمی‌گردد.موضوع صادرات ما از نظر دریافت منابع، فعلاً در حالت مناسبی 

نیست و فکر نمی‌کنم پرداختن صرف به مسئله امارات بتواند آن را حل کند.

حتی در شرایط عادی هم می‌توان جای دیگری را جایگزین امارات کرد

حریری درباره مسیرها و کشورهای جایگزین برای امارات نیز اظهار کرد: به هر 

حال مصلحت نیست که ما الآن مسیرهای جایگزین احتمالی را هم اعلام 

کنیم، قبل از اینکه هیچ اقدامی انجام بدهیم؛ زیرا همان مسیرها هم می‌تواند 

دچار اختلال شود. به نظر من، حتماً مسیرهای دیگری وجود دارد. ما کشور 

پهناوری هستیم و تعداد زیادی همسایه داریم و تعدادی کشور نیز در فاصله 

بسیار نزدیک با ما قرار دارند. می‌توانیم از همین کانال‌ها استفاده کنیم و این 

موضوع غریب و خیلی بعیدی نیست. این کار سهل است و در شرایط عادی 

به راحتی می‌توان جای دیگری را به جای امارات جایگزین کرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد:  کسی که بیشتر ضرر می‌کند، امارات است تا ما. 

این موضوع بسیار محتمل است، زیرا الآن اصولاً موضوع اصلی ما در مبادلات 

مالی تجارت خارجی این نیست که فقط پول جابه‌جا شود؛ اصل موضوع این 

است که بتوانیم کالا را برای صادرات یا واردات حمل کنیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط 

ایجادشده می‌تواند نقطه آغاز بازطراحی نقشه تجارت خارجی ایران و کاهش 

وابستگی به هاب‌های تجاری منطقه باشد، گفت: قطعاً به نقطه‌ای رسیده‌ایم 

که به هر حال از منظر تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌بایستی روال اقتصادی 

خودمان را به راه دیگری هدایت کنیم. تا جایی که امروز آمده‌ایم، چه در 

حوزه اقتصاد بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی، نقاط ضعف بسیار 

زیادی داشته‌ایم و این نقاط ضعف باعث شده است که امروز دشمن فریبکار 

احمق و بی‌رحم، یعنی هر تعبیری که در تاریخ بین‌المللی وجود دارد و اکنون 

دشمن ماست، بتواند از این نقاط ضعف استفاده کند.

حریری ادامه داد: حتی آدم دیوانه‌ای مثل ترامپ نیز دست گذاشته روی این 

مسئله و می‌گوید من اصلاً مذاکره نمی‌کنم و کاری هم ندارم؛ اینها خودشان 

اقتصاد خودشان را از بین می‌برند. در شعارهایی که ترامپ می‌دهد، یک‌سری 

حقایق وجود دارد که به ما نشان می‌دهد اگر اقتصاد ما هم مثل توان موشکی‌مان 

مستقل و قدرتمند بود، قاعدتاً این اتفاق رخ نمی‌داد.

وابستگی تجارت خارجی ایران به امارات 
است  جایگزینی  قابل 

می‌کند ج  خار اقتصادی  صرفه  از  را  ترامپ«  »مســیر  کلاله-جلفا  راه‌آهن  ساخت 
      مسیر ترامپ ضمن زمینه‌سازی برای حضور 

نظامیان آمریکا در ارمنستان، تهدیداتی هم 

علیه کشور ما ایجاد می‌کند؛ ایران می‌تواند با 

جمهوری  که  کلاله-جلفــــــا  راه‌آهن  احداث 

آذربایجان را به نخجوان و سپس ارمنستان 

متصل می‌کند و اعمال تخفیف‌ ترانزیتی، مسیر 

ترامپ را از صرفه اقتصادی خارج و این تهدید 

را خنثی کند.

   پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ )۲۰۲۰( و انعقاد 

قرارداد آتش‌بس، بند نهم این قرارداد یکی از 

مهم‌ترین نقاط اختلاف ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان برای رسیدن به توافق صلح بود. در این 

بند قید شده بود که ارتباط جمهوری آذربایجان و 

جمهوری خودمختار نخجوان باید برقرار و بدون 

مانع باشد. باکو با تفسیر عبارت عبور »بدون 

مانع«، خواستار مسیری خارج از کنترل دولت 

ارمنستان بود؛ در حالی که ایروان با این تفسیر 

مخالف بود. 

با مخالفت دولت ارمنستان، باکو با پافشاری بر 

موضع خویش درصدد اشغال جنوب ارمنستان 

برای ایجاد مسیر مدنظر خود با عنوان کریدور 

جعلی »زنگزور« برآمد. این اقدام که موجب تغییر 

ژئوپلتیک منطقه و قطع ارتباط مرزی ایران و 

ارمنستان می‌شود، با مخالفت صریح و جدی 

تهران مواجه شد.

پس از ناکامی جمهوری آذربایجان و متحد خود، 

ترکیه برای ایجاد کریدور جعلی »زنگزور« آمریکا 

مستقیما مسئولیت احداث این کریدور را برعهده 

گرفت. در بیانیه مشترک ۱۷ مرداد ۱۴۰۴روسای 

جمهور آمریکا و جمهوری آذربایجان و نخست‌وزیر 

ارمنستان احداث کریدور جعلی »زنگزور« با نام 

جدید »مسیر ترامپ« )TRIPP( توسط آمریکا 

مورد توافق طرفین قرار گرفت. 

»مسیر ترامپ« از ابتدا باعث نگرانی ایران شد 

که این طرح همان تغییرات ژئوپلتیک کریدور 

جعلی »زنگزور« را در پی داشته باشد. دولت 

ارمنستان همواره این نگرانی را اینطور پاسخ 

داده که این طرح یک پروژه اقتصادی است 

و حاکمیت ارمنستان بر جغرافیای »مسیر 

ترامپ« حفظ خواهد شــــــد. این درحالی 

»چارچوب  توافقنامه  امضای  که  اســــــت 

همکاری راهبردی میان آمریکا و ارمنستان 

درباره مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی 

بین‌المللی )TRIPP(« توسط وزرای خارجه 

ارمنستان و آمریکا در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ نشان داد 

که ادعای دولت ارمنستان نادرست است. 

مطابق این توافق دولت آمریکا مالک سهام 

کنترلی ۷۴ درصد شرکت توسعه TRIPP در 

محدوده سرزمینی ارمنستان می‌شود. این 

موضوع عملا حاکمیت دولت ارمنستان را 

نقض می‌کند؛ چراکه در این شرایط کنترل 

مرز ایران با ارمنستان و روابط دو کشور در 

اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. 

چگونه راه‌آهن کلاله-جلفا تهدیدهای »مسیر ترامپ« 

را خنثی می‌کند؟

موضوع خطرناک، اجازه حضور یک شرکت امنیتی 

آمریکایی در ماده هفت توافق‌نامه است. این 

شرکت امنیتی که طبعا آمریکایی خواهد بود، 

می‌تواند مدعی تهدیدات گسترده و ناتوانی تامین 

امنیت شود که این موضوع بستر حضور مستقیم 

ارتش آمریکا در مرز ایران را فراهم می‌کند.

تحقق اهداف »مسیر ترامپ« و ایجاد تهدید 

علیه ایران نیازمند جذب  سرمایه‌ است و این  

که  می‌شود  محقق  صورتی  در  سرمایه‌گذاری 

سودآوری مورد انتظار  سرمایه‌گذاران را تامین 

کند. با توجه به این موضوع ایران می‌تواند با 

احداث راه‌آهن کلاله-جلفا و اعمال تخفیف‌های 

ترانزیتی، این کریدور را از انتفاع ساقط کند. 

راه‌آهن کلاله-جلفا از روستای آغ‌بند جمهوری 

آذربایجان وارد ایران می‌شود و پس از عبور از شهر 

جلفا به منطقه نخجوان می‌رسد. این راه‌آهن 

همچنین درصورت احیای اتصال ریلی نخجوان 

به ارمنستان به ایروان منتهی می‌شود. 

با احداث راه‌آهن کلاله-جلفا، جمهوری آذربایجان 

به خواسته خود مبنی بر اتصال به نخجوان دست 

پیدا می‌کند و همچنین ارمنستان به راه‌آهن 

نخجوان متصل می‌شود که در راستای طرح 

»چهارراه صلح« دولت این کشور است. در این 

میان، ایران با ارائه تخفیف‌های رقابتیِ ترانزیتی، 

نه فقط مزیت عبور از مسیر ترامپ را از بین 

می‌برد؛ بلکه جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

را به شبکه سراسری ریلی خود پیوند می‌زند؛ 

شبکه‌ای که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان 

و آب‌های گرم جنوب را به هم متصل می‌سازد. 

لازم است جمهوری اسلامی ضمن اعلام موضعی 

واحد و قاطع در مخالفت با »مسیر ترامپ«، 

احداث راه‌آهن کلاله-جلفا را نه با نگاهی صرفا 

اقتصادی، بلکه با نگاهی راهبردی در جهت 

تامین امنیت ملی خود، دنبال کند.

گزارش

       عدد ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز صادراتی طی 

سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، به یکی از مهم‌ترین ابهامات ارزی اقتصاد 

ایران تبدیل شده است؛ اما توضیحات مهدی دارابی، دستیار 

رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، تصویر متفاوتی از این رقم 

ارائه می‌کند. به گفته او، این رقم به معنای خروج یا گم‌شدن ۸۱ 

میلیارد دلار از کشور نیست و بخش قابل توجهی از این منابع به 

شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده، اما الزاما از مسیر‌های 

تعیین‌شده در مقررات بازنگشته است. 

  بحث درباره ارز‌های صادراتی بازنگشته، پس از انتشار ارقام متفاوت 

وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که در برخی روایت‌ها 

رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان ارز بازنگشته مطرح شده، دارابی 

در برنامه تلویزیونی »میز اقتصاد« تاکید کرده که رقم ۱۳۰ میلیارد 

دلار به‌عنوان تخلف در بازگشت ارز صحیح نیست و رقم مورد 

استناد بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز از 

سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

روایت بانک مرکزی از جزئیات ۸۱ میلیارد دلار

دارابی توضیح داده است که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات 

از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال آغاز شد و در سال 

۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد. به گفته او، نرخ بازگشت ارز که 

تا حدود سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بالای ۸۵ درصد بود، از سال 

۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، 

میزان تخلف در بازگشت ارز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار، 

در سال ۱۳۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد 

دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار، در 

سال ۱۴۰۱ به حدود ۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد 

دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود 

۲۰ میلیارد دلار رسیده است. مجموع این ارقام، رقم ۸۱ میلیارد 

دلار را تشکیل می‌دهد.

این روند نشان می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده و 

رقم اعلام‌شده از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در 

سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه، 

اگرچه ۸۱ میلیارد دلار یک رقم تجمیعی طی چند سال است، بخش 

قابل توجهی از آن در سال‌های اخیر شکل گرفته است.

۸۱ میلیارد دلار؛ تخلف در بازگشت، نه ارز گمشده

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درباره این رقم، برداشت عمومی از عبارت 

ارز بازنگشته است. دارابی در توضیح این موضوع تأکید کرده 

است: »بسیاری تصور می‌کنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور 

بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به 

شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیر‌هایی 

که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.«

به گفته او، یکی از این مسیر‌ها واردات بدون انتقال ارز است؛ 

روشی که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمی‌کند و 

خود واردکننده باید ارز مورد نیاز را تأمین و کالا را وارد کشور کند. 

دارابی همچنین گفته است در دوره جنگ، بخش قابل توجهی 

از کالا‌ها از همین مسیر وارد کشور شده‌اند.

او همچنین تصریح کرده است: »موضوع اصلی، تخلف در بازگشت 

ارز حاصل از صادرات است و باید میان تخلف در بازگشت ارز و 

این ادعا که پولی از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته، تفاوت 

قائل شد.«

در نتیجه، میان بازنگشتن از مسیر رسمی و خروج کامل ارز از 

اقتصاد تفاوت وجود دارد. از نگاه بانک مرکزی، تخلف زمانی رخ 

داده که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط از 

مسیر‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی بازنگردانده است؛ اما از 

منظر اقتصادی باید بررسی کرد چه مقدار از این منابع همچنان 

در داخل اقتصاد گردش کرده و چه میزان واقعا از کشور خارج 

شده است.

تفکیک مالکیت ارز و تعهد صادرکنندگان

دارابی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است که 

رقم ۸۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی یا بیت‌المال نبوده 

است. او درباره این ابهام گفت: »یک سوال مهم این است که آیا ۸۱ 

میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار 

گرفته است؟ پاسخ به این سوال منفی است و این برداشت از رقم 

اعلام‌شده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست.«

از نگاه بانک مرکزی، صادرکننده مالک ارز حاصل از صادرات است، 

اما طبق قانون مکلف است ارز حاصل از صادرات را از مسیر‌هایی 

که آیین‌نامه تعیین کرده به چرخه اقتصادی بازگرداند. حتی اگر 

صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما این کار از مسیر‌های تعیین‌شده 

انجام نشده باشد، از منظر مقررات تخلف محسوب می‌شود.

بنابراین، موضوع اصلی از نظر حقوقی و نظارتی، تخلف از مقررات 

بازگشت ارز است، نه اینکه بتوان تمام رقم ۸۱ میلیارد دلار را ارز 

متعلق به دولت دانست که ناپدید شده باشد.

اختلاف ۸۱ و ۱۳۰ میلیارد دلار از کجا شکل گرفت؟

یکی از ابهام‌های مهم در این ماجرا، تفاوت میان رقم ۸۱ میلیارد 

دلار و عدد ۱۳۰ میلیارد دلار است. دارابی درباره رقم ۱۳۰ میلیارد 

دلار توضیح داده است که این عدد از کسر میزان ارز بازگشته از 

میزان صادرات به دست آمده و به همین دلیل نمی‌توان آن را 

معادل تخلف در بازگشت ارز دانست.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا  اگر کل فاصله میان صادرات و 

ارز بازگشته را به‌عنوان ارز گمشده در نظر بگیریم، مسیر‌هایی مانند 

واردات بدون انتقال ارز و سایر روش‌های ورود منابع به اقتصاد 

نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، استفاده از ارز خارج از مسیر‌های 

تعیین‌شده نیز به‌خودی‌خود تخلف 

از مقررات را منتفی نمی‌کند.

به همین دلیل، برای تحلیل دقیق 

ماجرا باید ســــــه موضوع جداگانه 

بررسی شود: میزان صادرات، میزان ارز 

بازگشته از مسیر‌های رسمی و میزان 

تخلف در ایفای تعهدات ارزی.

بازگشت ارز و اثر مستقیم آن بر بازار

مسئله بازگشت ارز صادراتی فقط یک 

موضوع نظارتی یا حسابداری نیست؛ 

این موضوع مستقیما با عرضه ارز، 

تامین نیاز واردکنندگان و مدیریت 

بازار ارز ارتباط دارد.

هرچه میزان ارز بازگشته از مسیر‌های 

دست  کند،  پیدا  کاهش  رســــــمی 

سیاست‌گذار برای مدیریت عرضه 

ارز محدودتر می‌شــــــود. در چنین 

شــــــرایطی، تقاضای وارداتی باید از 

تی کجاست؟ تی کجاست؟ میلیارد  دلار  ارز  صادرا 8181 میلیارد  دلار  ارز  صادرا

مسیر‌های دیگری تامین شود و همین مسئله می‌تواند فشار 

بیشتری بر منابع ارزی و بازار وارد کند.

از سوی دیگر، روند سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان 

می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده است؛ به‌طوری 

که رقم تخلف از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در 

سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

خ‌ها؛ دو عامل موثر بر بازگشت ارز تحریم و شکاف نر

در کنار توضیحات بانک مرکزی، فعالان صادراتی نیز بر نقش 

انگیزه‌های اقتصادی در بازگشت ارز تاکید دارند. محمد لاهوتی، 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در همین برنامه گفته است 

اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان 

برای بازگرداندن ارز از مسیر‌های رسمی را کاهش دهد. به گفته 

او، این شکاف در مقاطعی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.

لاهوتی تاکید کرده اســــــت که اصل بازگشت ارز مورد اختلاف 

صادرکنندگان و سیاست‌گذاران نیست، اما باید بررسی کرد چرا 

صادرکننده ارز خود را از مسیر‌های تعریف‌شده بازنمی‌گرداند. از 

نگاه او، زمانی که صادرکننده نهاده و هزینه‌های تولید را با نرخ‌های 

نزدیک به بازار آزاد تامین می‌کند، اما باید ارز حاصل از صادرات 

را با نرخ پایین‌تری عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت 

از مسیر رسمی کاهش پیدا می‌کند.

این مسئله نشان می‌دهد حل مشکل بازگشت ارز صرفا با ابزار 

نظارتی امکان‌پذیر نیست و ساختار نرخ‌های ارزی، هزینه‌های 

تجارت خارجی و محدودیت‌های انتقال پول نیز باید در تحلیل 

این موضوع لحاظ شود.

ج‌شده از چرخه اقتصاد بخش پرریسک ۸۱ میلیارد دلار؛ ارز خار

از نگاه اقتصادی، مهم‌ترین بخش ماجرا آن قسمتی از ۸۱ میلیارد 

دلار است که واقعا از چرخه اقتصاد خارج شده باشد. دارابی میان 

ارزی که از مسیر رسمی بازنگشته، اما در اقتصاد مورد استفاده 

قرار گرفته و ارزی که به خروج  سرمایه منجر شده، تفکیک قائل 

شده است.

او توضیح داده است که بخشی از این منابع ممکن است برای 

واردات، خرید ملک در خارج از کشور، خرید طلا و ارز یا سایر اشکال 

خروج  سرمایه استفاده شده باشد؛ بنابراین رقم ۸۱ میلیارد دلار 

را نمی‌توان یکجا به‌عنوان خروج  سرمایه در نظر گرفت؛ بلکه 

باید مشخص شود چه سهمی از آن در اقتصاد ایران گردش کرده 

و چه سهمی از کشور خارج شده است.

این تفکیک برای سیاست‌گذار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد 

با تخلف ارزی یک موضوع حقوقی است، اما شناسایی خروج  

سرمایه یک مسئله اقتصادی متفاوت است و ابزار‌های سیاستی 

متفاوتی نیز می‌طلبد.

ابهام‌های باقی‌مانده درباره سرنوشت ارز‌های صادراتی

اکنون که بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را به‌عنوان مجموع 

تخلف در بازگشت ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ مطرح کرده، 

انتظار می‌رود جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این منابع منتشر 

شود؛ از جمله اینکه چه میزان از این رقم از مسیر‌های غیررسمی، 

اما در داخل اقتصاد استفاده شده، چه میزان همچنان تعیین 

تکلیف نشده و چه میزان به خروج  سرمایه منجر شده است.

همچنین باید مشخص شود از رقم ۸۱ میلیارد دلار چه میزان تاکنون 

وصول یا تعیین تکلیف شده و سهم 

صنایع و صادرکنندگان مختلف از 

این رقم چقدر است.

درنهایت، سوال اصلی دیگر صرفا این 

نیست که ۸۱ میلیارد دلار کجاست؟؛ 

بلکه سؤال دقیق‌تر این است که از 

این ۸۱ میلیارد دلار چه مقدار خارج 

از مسیر رسمی، اما در داخل اقتصاد 

ایران گردش کرده و چه مقدار واقعا 

از چرخه اقتصاد کشور خارج شده 

است؟

پاسخ به این سوال می‌تواند مرز میان 

تخلف در بازگشت ارز، عدم بازگشت 

از مسیر رسمی و خروج  سرمایه را 

روشن کند؛ ســــــه مفهومی که در 

روز‌های اخیر در افکار عمومی گاه 

به جای یکدیگر استفاده شده‌اند، اما 

از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت‌های 

اساسی دارند.

یکی از ابهام‌های مهم در 
این ماجرا، تفاوت میان رقم 

۸۱ میلیارد دلار و عدد ۱۳۰ 
میلیارد دلار است. دارابی 

درباره رقم ۱۳۰ میلیارد 
دلار توضیح داده است که 

این عدد از کسر میزان ارز 
بازگشته از میزان صادرات به 
دست آمده و به همین دلیل 
نمی‌توان آن را معادل تخلف 

در بازگشت ارز دانست



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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ایمان چراتیان
  دکترای اقتصاد بین‌الملل  

اخبار

سوداگران بزرگ بازار مسکن؛ 

بانک‌ها رقیب مردم در بازار مسکن 
ند شد

     یک کارشناس بازار مسکن گفت: بنگاه‌داری و انباشت املاک 

توسط بانک‌ها، آنها را به رقیب مردم در بازار مسکن تبدیل کرده 

و دست مصرف‌کننده واقعی را در بازار فعلی، از خرید خانه کوتاه 

کرده است.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن  با اشاره به بنگاه‌داری نظام 

بانکی در حوزه مسکن و در واکنش به آمار حدود ۶ هزار و ۸۰۰ 

واحد ملکی در اختیار بانک‌ها، اظهار کرد: قانونی در انتهای 

سال ۱۳۹۳ تصویب شد که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد 

و برای یک دوره چهارساله در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین 

باید در سال ۱۳۹۸ آنچه در قانون به تصویب رسیده و به تأیید 

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، 

اجرایی می‌شد.

وی افزود: بر اساس این قانون، بانک‌ها باید مازاد دارایی‌های 

خود را عرضه می‌کردند و این دارایی‌ها را به بازار تزریق می‌کردند، 

اما این اتفاق رخ نداد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: از میان حدود ۲۲ بانکی 

که با عناوین مختلف مالی در کشور فعالیت می‌کنند، شاید ۱۰ 

درصد و نهایتاً ۲۰ درصد آنها نخواستند یا نتوانستند این دارایی‌ها 

را عرضه کنند یا آنچه به عنوان املاک مازاد ارائه کردند، املاک 

قابل استفاده و مورد استقبال بازار نبود؛ در واقع، بخشی از 

این فایل‌ها به گونه‌ای بود که شاید همچنان در اختیار خود 

بانک‌ها باقی‌مانده باشد و بازار نیز از آنها استقبال نکرده است.

وی با اشاره به جرائم مالیاتی مربوط به املاک بانک‌ها ادامه 

داد: اگر موضوع را بررسی کنید، می‌بینید که جرائم مهمی نیز 

در این حوزه مطرح بوده است. فکر می‌کنم حدود ۲۵ درصد 

جرائم مربوط به املاک و آپارتمان‌های خالی بوده که بانک‌ها 

باید بابت آنها مالیات و جریمه پرداخت می‌کردند، اما این اتفاق 

رخ نداده است؛ حتی موضوع تا جایی پیش رفته بود که بحث 

عزل و ابطال مدیریت عاملی برخی بانک‌ها نیز مطرح شد، اما 

در عمل اتفاق خاصی که انتظار می‌رفت، رخ نداد.

این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از ساختار بنگاه‌داری نظام 

بانکی تصریح کرد: یک کلونی بسیار محکم از نظر نظام بانکداری 

شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که گویی مانند واتیکان عمل 

می‌کند و شرکت‌های مختلفی را تحت عناوینی مانند شرکت‌های 

اجرایی و بهره‌برداری ایجاد کرده‌اند؛ عناوینی که گاهی آن‌قدر 

مبهم است که وقتی درباره آنها سؤال می‌کنید، پاسخ روشنی 

دریافت نمی‌کنید.

وی یادآور شد: ممکن است وقتی به 

بانک مرکزی مراجعه می‌کنید، گفته 

شود که بانک مورد نظر اصلاً چنین 

شرکتی ندارد یا بانک مرکزی آن شرکت 

را تأیید نکرده است، اما بعد مشاهده 

می‌کنیم که همان شرکت در پروژه‌های 

مشارکت در ساخت فعالیت می‌کند و 

مشخص می‌شود بخشی از سهام آن 

متعلق به همان بانک است؛ بنابراین، 

این مجموعه‌ها مسیرهای مختلف را 

می‌شناسند و می‌دانند چگونه در این 

ساختار فعالیت کنند.

غیبی گفت: همین نظام بنگاه‌داری 

باعث می‌شــــــود تفکر  سرمایه‌ای و 

سوداگری در حوزه ملک و آپارتمان 

شکل بگیرد و دست مصرف‌کننده 

واقعی از بازار کوتاه شود؛ در چنین 

گزارش

شرایطی، اگر مصرف‌کننده واقعی بخواهد صاحب مسکن شود، 

باید آن را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کند.

بانک‌ها باید بابت نگهداری املاک مازاد امتیاز منفی بگیرند

وی با اشاره به نحوه ارزیابی دارایی‌های بانکی اظهار کرد: نکته 

مهم دیگر این است که وقتی نظام بانکداری، پروژه‌های عمرانی 

یا ملک و آپارتمان را به عنوان دارایی خود محسوب می‌کند، به 

نظر من این موضوع نشان‌دهنده ضعف ارزیابی بانک مرکزی 

است؛ بانک مرکزی در فرآیند ارزیابی خود اعلام می‌کند که یک 

بانک تعداد مشخصی ملک و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد 

تومان دارد و در نتیجه، رتبه و تراز آن بانک در ارزیابی نهایی سالانه 

افزایش پیدا می‌کند. این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: در 

حالی که باید این روند برعکس باشد. اگر یک بانک نتوانسته 

ملک، دارایی و آپارتمان خود را کاهش دهد، باید بابت این موضوع 

امتیاز منفی دریافت کند، نه اینکه داشتن حجم بالای املاک به 

عنوان یک نکته مثبت در ارزیابی آن بانک لحاظ شود.

غیبی ادامه داد: ارزیابی مثبت باید زمانی صورت بگیرد که یک 

بانک به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های کشور، کارخانه‌ها، 

جوانان و شرکت‌های نوپایی که می‌خواهند در حوزه‌های مختلف 

فعالیت کنند، کمک کرده باشد و از این طریق ارزش‌آفرینی، 

خلق ثروت و تولید واقعی ایجاد کرده باشد.

وی گفت: اینکه بانک مرکزی در ارزیابی خود اعلام کند بانک 

مورد نظر هزاران میلیارد تومان آپارتمان در مناطق یک و سه تهران 

دارد، نمی‌تواند به عنوان ارزش‌آفرینی تلقی شود. این بانک با این 

دارایی‌ها چه کاری انجام می‌دهد جز سوداگری؟

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اگر با این دارایی‌ها به 

صورت معکوس برخورد شود و امتیاز آنها به دلیل حجم بالای 

املاک و دارایی‌های ملکی منفی شود، بانک‌ها مجبور خواهند 

شد هر سال بخشی از این املاک را به بازار عرضه کنند؛ در 

این صورت، ممکن است حتی وضعیت بازار ملک و مسکن 

نیز تعدیل شود.

وی با اشاره به سابقه طرح موضوع آسیب‌های بنگاه‌داری نظام 

بانکی افزود: ما بارها درباره آسیب‌های بنگاه‌داری نظام بانکی 

صحبت کرده‌ایم و اکنون نیز بر این موضوع تأکید داریم. تا زمانی 

که بانک‌ها خودشان را از این وضعیت خارج نکنند، مشکل 

پابرجا خواهد بود. نکته جالب 

این است که بانک‌ها اساساً علاقه 

زیادی به کاهش قیمت مسکن 

ندارند، زیرا احساس می‌کنند با 

کاهش قیمت، تراز آنها نیز کاهش 

پیدا می‌کند.

غیبی در پایان خاطرنشان کرد: اگر 

بانک مرکزی یک سال اعلام کند که 

بانک مورد نظر حجم مشخصی ملک و 

دارایی دارد، اما این دارایی‌ها را عرضه 

نکرده و به همین دلیل امتیاز منفی 

دریافت می‌کند، آن زمان بانک‌ها 

متوجه می‌شوند که از سال آینده 

باید این املاک را بــــــه بازار عرضه 

کنند؛ حتی ممکن است با اجرای 

چنین ســــــازوکاری، وضعیت بازار 

ملک و مسکن نیز تعدیل پیدا کند.

          تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های نظامی، دیگر فقط 

معادلات امنیتی را دستخوش تغییر نمی‌کنند؛ بلکه قواعد بازی 

اقتصاد و رقابت را نیز از نو می‌نویسند. در این میدان نابرابر، بنگاه‌های 

کوچک و متوسط )SMEs( بیش از هر بازیگر دیگری آسیب 

می‌بینند و غول‌های اقتصادی با بهره‌گیری از منابع و ابزارهای 

خود، نه‌تنها تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند، بلکه اغلب از دل 

بحران، قوی‌تر بیرون می‌آیند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که 

عدم‌اطمینان‌های جهانی اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌ها دارند و این 

اثر بر عملکرد بنگاه‌های کوچک شدیدتر از بنگاه‌های بزرگ است. 

اما این تفاوت چگونه شکل می‌گیرد؟ چه کانال‌هایی این شکاف 

را عمیق‌تر می‌کنند؟ و تجربه کشورهای درگیر در جنگ چه درس‌هایی 

برای ایران دارد؟

کانال‌های اثرگذاری؛ شوک ژئوپلیتیک چگونه به بنگاه‌ها می‌رسد؟

برای درک عمیق‌تر از اینکه چرا تنش‌های ژئوپلیتیک به‌طور نامتقارن 

بر بنگاه‌های کوچک و بزرگ اثر می‌گذارند، باید مسیرهایی را بشناسیم 

که این شوک‌ها از طریق آنها به پیکره اقتصاد نفوذ می‌کنند. این 

کانال‌ها، حکم رگ‌های خونی اقتصاد را دارند که در زمان بحران، 

جریان حیات‌بخش منابع را با اختلال جدی مواجه می‌سازند.

نخستین و آشکارترین کانال، افزایش سَرسام‌آور هزینه‌های انرژی 

و لُجستیک است. هرگاه تنش‌های نظامی در خاورمیانه شعله‌ور 

می‌شود، قیمت نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی به‌سرعت 

اوج می‌گیرد. این فشار هم‌زمان، مثل یک کمین سه‌گانه، بنگاه‌ها 

را از سه جهت افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل و کاهش تقاضای 

مشتریان تحت محاصره قرار می‌دهند.

دومین کانال، بحران نقدینگی و محدودیت‌های مالی است. 

بنگاه‌های کوچک که معمولاً با حاشیه سود کم‌تری کار می‌کنند و 

دسترسی محدودتری به منابع اعتباری دارند، در مواجهه با افزایش 

هزینه‌ها، سریع‌تر از بنگاه‌های بزرگ دچار کاهش نقدینگی می‌شوند. 

تحقیقات نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان‌های جهانی، به‌طور 

مستقیم محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها را تشدید می‌کند و این 

تشدید برای بنگاه‌های کوچک که از پیش با تنگنای اعتباری مواجه 

بودند، بسیار سنگین‌تر است.

سومین کانال، اختلال در زنجیره‌های تأمین است. تنش‌های 

ژئوپلیتیک، شبکه‌های پیچیده تأمین‌کنندگان را به هم می‌ریزد 

و بنگاه‌های کوچک که معمولاً به تعداد محدودی تأمین‌کننده 

وابسته هستند، در این میان آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های بزرگ 

عمل می‌کنند.

چهارمین کانال، افزایش نااطمینانی و کاهش  سرمایه‌گذاری 

است - کانالی که شاید ظریف‌ترین اما عمیق‌ترین اثر را بر بنگاه‌ها 

می‌گذارد. در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی 

تصمیمات  سرمایه‌گذاری و استخدام خود را به تأخیر می‌اندازند. 

اما نکته ظریف اینجاست که بیشترین واکنش به این نااطمینانی، 

از سوی بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد؛ آنها هستند که با دقت 

و محاسبه، دارایی‌هایی مانند وجه نقد و هزینه‌های  سرمایه‌ای 

خود را کاهش می‌دهند و برنامه‌های توسعه را به تعویق می‌اندازند. 

در مقابل، بنگاه‌های کوچک اغلب واکنش قابل‌توجهی نشان 

نمی‌دهند، اما این بی‌واکنشی نشانه بی‌تأثیری نیست؛ بلکه نشانه 

ناتوانی در واکنش است. بنگاه‌های کوچک آنچنان درگیر بقای 

روزانه هستند که فرصت محاسبه و تصمیم‌گیری استراتژیک را 

از دست می‌دهند. آنها به‌جای اینکه بتوانند با پوشش ریسک، 

برنامه‌ریزی یا تغییر مسیر، خود را با بحران تطبیق دهند، فقط 

نظاره‌گرند و عملاً با توقف  سرمایه‌گذاری، از رقابت بازمی‌مانند. 

به ‌عبارت ‌دیگر، بنگاه‌های بزرگ با مدیریت هوشمندانه منابع 

خود از دل بحران عبور می‌کنند، اما بنگاه‌های کوچک عملاً در 

باتلاق بی‌عملی و رکود گرفتار می‌شوند.

پنجمین کانال، ریسک‌های ارزی و بیمه‌ای است. در نگاه اول، شاید 

تصور شود که بنگاه‌های بزرگ که بیشتر در معرض بازارهای بین‌المللی 

هستند، آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های کوچک در برابر نوسانات ارزی 

و افزایش حق‌بیمه‌ها هستند. این تصور تا حدی درست است؛ اما 

نکته کلیدی اینجاست که بنگاه‌های بزرگ با استفاده از ابزارهای 

مدیریت ریسک پیشرفته مانند قراردادهای آتی ارزی، بیمه‌نامه‌های 

پوشش‌دهنده، و استراتژی‌های متنوع‌سازی، این ریسک‌ها را مهار 

می‌کنند و عملاً اثر آنها را خنثی می‌سازند. در مقابل، بنگاه‌های 

کوچک که به‌طور طبیعی در معرض این ریسک‌ها قرار ندارند، در 

صورت مواجهه با آنها، هیچ ابزاری برای مقابله در اختیار ندارند. 

آنها نمی‌توانند هزینه‌های ارزی یا بیمه‌ای را پوشش دهند و هر 

گونه افزایش ناگهانی قیمت دلار یا هزینه بیمه، به‌طور مستقیم به 

حاشیه سود ناچیز آنها ضربه می‌زند و گاه آنها را به مرز ورشکستگی 

می‌کشاند. در مجموع، این پنج کانال مانند حلقه‌های یک زنجیر 

عمل کرده و در زمان بحران، هر حلقه محکم‌تر از حلقه قبل بر 

گُرده بنگاه‌های کوچک فشار می‌آورد. درک این کانال‌ها، کلید فهم 

چرایی شکاف عمیق میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ در شرایط 

تنش‌های ژئوپلیتیک است.

شکاف اعتماد و درس‌های جنگ

در دل بحران‌های ژئوپلیتیک، یک واقعیت تلخ اما روشن خود را 

نشان می‌دهد: فاصله میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ، در زمان 

تنش، به یک شکاف عمیق و گاه جبران‌ناپذیر تبدیل می‌شود. این 

حقیقت را نه در یک کشور که در سراسر جهان - از سنگاپورِ دوردست 

تا میدان‌های جنگ اوکراین و خاورمیانه - می‌توان مشاهده کرد.

سنگاپور؛ روایتی از فاصله ۴۴ درصدی

شاید باورکردنی نباشد که جنگی در خاورمیانه، هزاران کیلومتر 

دورتر، بتواند اعتماد بنگاه‌های کوچک ســــــنگاپور را تا این حد 

 )SBF( متزلزل کند. اما نظرسنجی فدراسیون تجاری سنگاپور

در آوریل ۲۰۲۶، تصویر شفافی از این واقعیت ارائه داد: تنها ۳۶ 

درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور به توانایی خود 

برای مدیریت نوسانات جاری اعتماد داشتند، در حالی که این 

رقم برای بنگاه‌های بزرگ به ۷۸ درصد می‌رسید. این فاصله ۴۴ 

درصدی، چیزی فراتر از یک عدد ساده است؛ روایتی از دو جهان 

متفاوت در یک اقتصاد واحد است.

روسیه؛ سقوط آزاد در سایه جنگ

اما سنگاپور تنها یک روایت است. اگر به میدان نبرد واقعی برویم، 

ابعاد این شکاف بسیار هولناک‌تر می‌شود. جنگ روسیه علیه اوکراین، 

آزمایشگاهی تلخ اما آموزنده برای بررسی اثرات درگیری نظامی بر 

بنگاه‌ها فراهم کرده است. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 

2026، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار شرکت روسی ماهانه تعطیل می‌شوند؛ 

رقمی که حدود سه برابر سال‌های پیش است. ازسویی پیش‌بینی‌ها 

حاکی از آن است که بین 250 تا 300 هزار کسب‌وکار روسی ممکن 

است در طول سال ۲۰۲۶ حیات خود را از دست بدهند. اما در 

سوی دیگر میدان، حدود 100 هزار واحد از بنگاه‌های کوچک و 

متوسط با وام‌های معوق، از بازپرداخت اقساط عقب مانده‌اند. 

این رقم‌ها، تصویر یک اقتصاد دوگانه را ترسیم می‌کند که در آن، 

بنگاه‌های کوچک نه‌تنها در حال از دست دادن رقابت، که در حال 

از دست دادن حیات خود هستند.

اوکراین؛ انعطاف‌پذیری در دل ویرانی

در سوی دیگر میدان، اوکراین تجربه‌ای متفاوت اما به ‌یک 

‌اندازه آموزنده ارائه می‌دهد. در حالی که بنگاه‌های متوسط 

و بزرگ الگوی صادراتی مبتنی بر کارایی قوی‌تر را از خود نشان 

دادند، بنگاه‌های خُرد و کوچک ویژگی‌های مرتبط با سازگاری 

فناورانه را به نمایش گذاشتند. جالب‌ترین یافته این است 

که نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور قابل‌توجهی 

افزایش یافت، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مالی، 

تجارت و خدمات. این بنگاه‌ها، با وجود همه محدودیت‌ها، 

انعطاف‌پذیرترین و سازگارترین نهادها در شرایط جنگ شناخته 

شدند. این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، چابکی 

و سرعت واکنش SMEs می‌تواند به یک مزیت رقابتی کلیدی 

تبدیل شود. اما این مزیت، بدون حمایت سیستماتیک و 

دسترسی به منابع، به‌سرعت می‌تواند به یک نقطه ضعف 

کشنده تبدیل شود.

ایران‌خودرو واگذاری   نتیجه 
گرانی خودروها بوده است

       عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ارزیابی 

مثبت از تدوین سند سیاستگذاری صنعت خودرو، گفت: وقتی 

سهام دولتی در خودروسازی‌ها به طور کامل واگذار شود دولت 

نمی‌تواند به عنوان تنظیم‌گر با تدوین سند و چشم‌انداز در حوزه 

خودرو اعمال قدرت کند. 

محمد رســــــتمی در گفت‌وگو با   خانه ملت، در مورد تصمیم 

رئیس‌جمهور و معــــــاون اول برای تدوین ســــــند تازه جهت 

سیاست‌گذاری صنعت خودرو با رویکرد استفاده از ظرفیت 

دانش نخبگان کشور، گفت: تدوین سند برای صنعت خودرو 

قطعاً ضروری است که بر اساس آن یک جمعیت نخبه و متخصص 

در حوزه خودرو ریل‌گذاری قانونی داشته باشند تا بدانیم آینده 

و نحوه حکمرانی در صنعت خودرو به چه صورت خواهد بود.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس 

شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع از تکالیف وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است که بتواند سیاستگذاری و استراتژی دقیقی 

در این حوزه داشته باشد و صنعت خودروسازی کشور بر مبنای 

آن حرکت کند.

وی با اشاره به واگذاری خودروسازی‌ها، یادآور شد: هم‌اکنون که 

بیش از یک سال از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو می‌گذرد لازم 

است عملکرد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود 

چه نقایص و چه نکات مثبتی داشته است و چه میزان از اهداف 

تعیین‌شده برای واگذاری خودروسازی‌ها را محقق کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: آنچه در 

سطح جامعه مشاهده می‌شود حاکی از این است که تنها نتیجه 

واگذاری ایران‌خودرو؛ گرانی خودروها بوده است و هیچ تفاوتی 

نیز در کیفیت آنها ایجاد نشده و اهداف تعیین‌شده در این حوزه 

محقق نشده است. وی افزود: البته ما هشدارهای لازم در این 

زمینه را در مجلس داده بودیم و اعمال ماده ۲۳۴ را نیز برای نحوه 

واگذاری ایران‌خودرو تصویب کرده و جهت رسیدگی به قوه قضاییه 

ارسال کرده بودیم. رستمی اظهار کرد: وقتی واگذاری ایران‌خودرو 

نتیجه مثبتی به همراه نداشته است قطعاً واگذاری سایر سهام 

دولتی نیز پاسخگوی نیاز حوزه خودرو نیست و بعد از این دولت 

نمی‌تواند در سیاستگذاری صنعت خودرو نقشی داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید 

کرد: وقتی سهام دولتی در خودروسازی‌ها به طور کامل واگذار 

شود دولت نمی‌تواند به عنوان تنظیم‌گر با تدوین سند و تعیین 

چشم‌انداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند.

ایران  اقتصاد  تاب‌آوری 

        آمریکا پس از ناکامی در تحمیل خواسته‌هایش در میدان نظامی، حالا 

جبهه را به اقتصاد کشانده است؛ تغییری که بیش از قدرت، از هزینه‌بر شدن 

جنگ برای واشنگتن خبر می‌دهد.

 دونالد ترامپ از آغاز آنچه »خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی« تاریخ علیه 

جمهوری اسلامی ایران خواند، خبر داد و تهدید کرد هر کشور، شرکت یا مؤسسه‌ای 

که به تجارت و همکاری مالی با تهران ادامه دهد، با مجازات‌های سنگین آمریکا 

روبه‌رو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از »بزرگ‌ترین 

انزوای اقتصادی هماهنگ‌شده در تاریخ« سخن گفت و جی‌دی ونس، معاون 

رئیس‌جمهور آمریکا، از ورود جنگ به »مرحله جدید« خبر داد؛ مرحله‌ای که 

در آن فشار اقتصادی قرار است جایگزین ادامه عملیات نظامی گسترده شود.  

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا جنگ علیه ایران را با وعده 

دستیابی سریع به اهداف خود آغاز کرد، اما پس از شش ماه اکنون به جای 

اعلام عملیات نظامی جدید، از تحریم و محاصره اقتصادی سخن می‌گوید. 

این تغییر جبهه را باید در کنار هزینه‌هایی دید که جنگ برای خود آمریکا ایجاد 

کرده است؛ از مصرف ذخایر تسلیحاتی و هزینه‌های نظامی گرفته تا افزایش 

قیمت نفت و بنزین که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مستقیماً به یک 

مسئله سیاست داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شده است.

در همین شرایط، رئیس‌جمهور آمریکا اصرار دارد بگوید ارتش این کشور 

»کنترل کامل« تنگه هرمز را در اختیار دارد و حجم عظیمی نفت از این آبراه 

عبور می‌کند. اما داده‌های موسسه ردیابی کپلر روایت دیگری دارند: پنجشنبه 

تنها ۷ کشتی تجاری از هرمز عبور کردند؛ نصف رقم روز قبل و بدون عبور هیچ 

نفتکش غول‌پیکر یا کشتی ال‌ان‌جی. داده‌های هفته‌های گذشته نیز نشان 

می‌دهد تردد هرمز همچنان به‌شدت محدود است و بخش مهمی از عبور‌های 

آشکار از مسیر تحت مدیریت ایران انجام می‌شود.

بنابراین، فاصله میان ادعای »کنترل کامل هرمز« و واقعیت ترافیک دریایی، 

تنها یک اختلاف آماری نیست؛ این شکاف می‌تواند نشانه‌ای از فشار فزاینده‌ای 

باشد که جنگ بر اقتصاد و سیاست داخلی آمریکا وارد کرده است. واشنگتن از 

یک سو ناچار است برای جبران ناکامی نظامی، فشار اقتصادی بر ایران را تشدید 

کند و از سوی دیگر باید با روایت‌سازی درباره هرمز، بازار انرژی و رأی‌دهنده 

آمریکایی را قانع کند که هزینه‌های جنگ تحت کنترل است. از همین‌جا 

می‌توان فهمید که جنگ ایران برای آمریکا دیگر فقط یک نبرد خارجی نیست؛ 

به مسئله‌ای در سیاست‌های داخلی آمریکا تبدیل شده است.

هزینه جنگ روی دست آمریکا

شش ماه پس از آغاز جنگ، مسئله اصلی برای واشنگتن دیگر فقط این نیست 

که ایران تا چه اندازه تحت فشار قرار گرفته است؛ پرسش مهم‌تر این است 

که خود آمریکا تا چه اندازه توان ادامه این جنگ را دارد. جنگی که قرار بود 

در محاسبه اولیه کاخ سفید با یک عملیات نظامی سریع به نتیجه برسد، 

اکنون وارد ششمین ماه شده و هنوز واشنگتن نتوانسته تهران را به پذیرش 

خواسته‌های اصلی خود وادار کند. همزمان، هزینه‌های جنگ، مصرف ذخایر 

تسلیحاتی و اختلال در بازار انرژی، فشار را به داخل آمریکا منتقل کرده است. 

حتی گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از کاهش ذخایر مهمات دقیق و ضرورت 

بازسازی آنها حکایت دارد. گاردین نیز در تحلیل اخیر خود، تغییر رویکرد واشنگتن 

را در شرایطی توصیف کرده که گزینه‌های نظامی آمریکا محدودتر شده و دولت 

ترامپ به سمت فشار اقتصادی حرکت کرده است.

اما مهم‌ترین ضربه شاید در جایی باشد که کاخ سفید کمتر می‌تواند آن را 

پنهان کند: انرژی و معیشت آمریکایی‌ها. بحران هرمز جریان نفت منطقه را 

به‌شدت محدود کرده و نفت برنت در روز‌های اخیر به حوالی ۹۴ دلار رسیده 

است. رویترز گزارش داده قیمت نفت برای پنجمین جلسه متوالی افزایش 

یافته و بازار همچنان نسبت به اختلال در عرضه از مسیر هرمز نگران است.

این مسئله برای ترامپ صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ یک مشکل انتخاباتی 

است. انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر نزدیک می‌شود و قیمت بنزین 

یکی از ملموس‌ترین شاخص‌هایی است که رأی‌دهنده آمریکایی مستقیماً آن 

را در زندگی خود احساس می‌کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد متوسط 

قیمت بنزین در آمریکا از چهار دلار در هر گالن عبور کرده و نسبت به ابتدای 

جنگ افزایش قابل توجهی داشته است. حتی رسانه‌های آمریکایی گزارش 

داده‌اند که دولت ترامپ اکنون کاهش قیمت بنزین را به یکی از اولویت‌های 

اصلی خود تبدیل کرده است. بنابراین، هر روز ادامه جنگ برای ترامپ یک 

معادله دشوارتر می‌سازد: از یک طرف نمی‌تواند به سادگی عقب‌نشینی کند، 

زیرا چنین اقدامی با ادعای پیروزی او در جنگ علیه ایران در تضاد است؛ از 

طرف دیگر ادامه عملیات نظامی، هزینه تسلیحات و انرژی را بالا می‌برد و فشار 

سیاسی بیشتری بر دولت وارد می‌کند. ورود واشنگتن به جنگ اقتصادی را 

نباید نشانه یک انتخاب حساب‌شده از موضع قدرت دانست؛ این تغییر جبهه، 

محصول هزینه‌بر شدن جنگ نظامی و ناکامی آمریکا در تحقق اهدافی است که 

برای آن وارد جنگ شد. ترامپ اکنون تلاش می‌کند با انتقال میدان درگیری 

به اقتصاد، فشار بر ایران را حفظ کند؛ اما این راه نیز تضمینی برای خروج او از 

بن‌بست موجود نیست. آمریکا طی سال‌های گذشته گسترده‌ترین زنجیره 

تحریم‌ها را علیه ایران به کار گرفته، اما همین ابزار نتوانسته ساختار سیاسی 

جمهوری اسلامی را در برابر فشار واشنگتن تغییر دهد یا ایران را به پذیرش 

خواسته‌های آمریکا وادار کند. بنابراین، کاخ سفید اکنون نه از نقطه پایان یک 

راه موفق، بلکه از نقطه شکست یک راهبرد نظامی وارد جنگ اقتصادی شده 

است؛ و هنوز معلوم نیست این بار بتواند نتیجه‌ای متفاوت به دست آورد.

اظهارات اخیر بسنت و ونس نیز از همین تغییر محاسبه در واشنگتن حکایت 

دارد. تأکید همزمان آنها بر تشدید فشار اقتصادی، در شرایطی که جنگ نظامی 

به نتیجه مورد انتظار آمریکا نرسیده، نشان می‌دهد کاخ سفید تلاش دارد فشار 

بر ایران را در میدان دیگری ادامه دهد. اما انتقال میدان جنگ به اقتصاد، لزوماً 

به معنای عبور آمریکا از بن‌بست نیست؛ واشنگتن طی سال‌های گذشته بار‌ها 

تحریم را تا شدیدترین سطوح ممکن پیش برده، اما این فشار‌ها نتوانسته 

ایران را به پذیرش خواسته‌های اصلی آمریکا وادار کند. بنابراین، آنچه امروز 

به عنوان »مرحله جدید« معرفی می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد آزموده‌شده 

برای پیروزی باشد، تلاشی تازه برای جبران نتیجه نگرفتن از راهبرد قبلی است. 

از این منظر، اعلام »خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ« بیش از آنکه 

آغاز یک مرحله از قدرت‌نمایی بدون هزینه آمریکا باشد، تلاش برای جبران 

یک محاسبه نظامی شکست‌خورده است. واشنگتن می‌خواهد فشار را حفظ 

کند، اما همزمان فرصت بازسازی ظرفیت نظامی، مدیریت بازار انرژی و کنترل 

هزینه‌های داخلی را به دست آورد.

جنگ اقتصادی با ایران؛ 
انتخابات آغاز  از  پیش  ترامپ  برگ  آخرین 

اگر بانک مرکزی یک سال 
اعلام کند که بانک مورد 

نظر حجم مشخصی ملک و 
دارایی دارد، اما این دارایی‌ها 

را عرضه نکرده و به همین 
دلیل امتیاز منفی دریافت 

می‌کند، آن زمان بانک‌ها 
متوجه می‌شوند که از سال 

آینده باید این املاک را به 
بازار عرضه کنند
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